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  ) ، نويسندة مسؤولفردوسي مشهدزبان و ادبيات فارسي دانشگاه  دانشجوي دكتري( سوسن جبري
  )دانشگاه فردوسي مشهددانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي (ديمحم قلياسعب دكتر
  )استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد(د تقويرمحمدكت
  

  عرفاني ميبديتفسيرتمثيل دراشكال، ساختار و كاركرد 

  چكيده

هدف  .نياز فرهنگي استيك اي پيچيده ه زيباي انديشه بيان روشن ودر شناختن توان تمثيل  ه،امروز
 ،تفسير عرفاني بخش درتمثيل  شكلهاي مختلف هايو كاركردشناخت تمثيلهاي ميبدي  ،اين پژوهش

اـني    اثردر اين انواع تمثيل  كه نشان مي دهدپژوهش  ةنتيج. مي باشدكشف الاسرار  درخشان نثـر عرف
 و عرفاني و مفاهيم انديشه ها ،تجربه ها و رسايبيان روشن به  بر اساس نياز و دارندچشمگيري كاربرد 
، حكايـت  و اسلوب معادلهچون   يشكلهاي علاوه بردر اين متن  .ندبه كار رفته ا متن تفسيري ماهيت 

نيز  »رمزگشوده« تمثيل و »انديشه«، تمثيل »روايت حكايت« ،»معناتصوير« تمثيل ،چون شكلهاي ديگري
رسا و زيبـاي   در بيانرا سر عارف مفّزباني نياز  گوناگون تمثيل شكلهاي كاربرد. به كار گرفته شده اند

نثر شاهكار عظيم در اين كاركرد اين گونه تمثيلها  و ويژگيها .است ساختهبرآورده  او را ظرمعناي مورد ن
 . استبر خواننده  ميبدي  زبانو تأثير زيبايي رازهاي  يكي از ،عرفاني
، تمثيل تصوير معنا، كاركردهاي زباني، تمثيل روايي، تمثيل رمزگشوده تمثيل، اسلوب معادله، :ها كليدواژه
  .، تفسير ميبدييزبان دين عرفاني،ي، زبان تفسيرزبان كايت، تمثيل ح

مهمقد 

بان در ساختن ايـن فرهنـگ   ز و دار بوديمررخوبفرهنگي خردگرا  ن و، ازتمدتاريخي خود ةما در گذشت
 متون فارسي و عربي بـه دسـت مـا    در قالبميراثي است كه  عامدگواه اين  .ه استبسزايي داشت نقش

در تمثيـل   تهـاي قابليشـناختن   .اري ازاين متون تمثيل نقش برجسته اي داشته استبسي در. رسيده است
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از اين گذشته مـي توانـد    و است مهمنياز فرهنگي يك  هامروز ،هاي پيچيده زيباي انديشه بيان روشن و
  . مي گرددزباني گذشته ما  فرهنگ وجب احياءم

تـوان بـه    مختلف زبان است كه از طريـق آن مـي   هايتهاي آشنايي با قابلي آثار گذشته يكي از راه ةمطالع
مـي  تحقيق پيش رو نيز تلاشي در پاسخ به يكي از نيازهـايي اسـت كـه    . هاي امروز هم پاسخ گفت نياز

  .بيانجامددر كاربردهاي تمثيل در زبان امروز و تقويت مباني آن در نهايت به ايجاد تنوع تواند 
 ماننـد  .توان يافت اي مقدس آسماني ميهكتاب و آثار گذشته را درمتون  هاي تمثيل در ترين نمونه قديمي

 تـورات، (» . ...وقتي درختان رفتند تا بر خود پادشـاهي نصـب كننـد    «:  »فر داورانس«در» اشجار« تمثيل
شترخاربنان نزد سروآزاد لبنـان  « :كتاب دوم پادشاهان در» و خاربنان شتر« تمثيل و يا )16 - 8،ص9باب 
هـم  » مثال سـليمان ا «در). 9 :14بابتورات، ( ». ...   دخترخود را به زني به من بده :گفت ؛فرستاد كس

نان شـرارت را مـي خورنـد و شـراب ظلـم مـي        زيرا . . . به راه شريران داخل مشو« : آمده است كه
ل امثـا (» درتزايد مي باشـد  است كه تا نهار كامل روشنايي آن مثل نورمشرق ،ليكن طريق عادلان نوشند
 ).8: 4 باب سليمان،

به نمونـه هـايي    اوستا در. متون ديني و تفسيري كاربرد داشته استدر تمثيل  ايران پيش از اسلام نيز در
كـه بـه نـوعي بـه      ايـن نمونـه   ةاز جمل ـ ؛خوريم برمي گانسخن گويند با هدف توجيهتمثيل  از كاربرد

در نمـاز آوايـش را    اگـر  - له كنـد آوايـش  گله مندي كه نزد او گ« :پاداش و جزاي اعمال اشاره مي كند
همچنـين  . زمين بپيچد و بر هفـت كشـور پراكنـده شـود     گرداگردزبرين برسد و  تا ستارگان - بلند كند
» . . . بازگشت به گله خويش او را به يـاري همـي خوانـد    كه به تاراجش برده باشند ،به اميد ... گاوي

كـه در آن   بـان پهلـوي اسـت   ز تمثيلهاي كهن در از منظومه درخت آسوريك هم. )374 : 1382، اوستا(
  .دريك مناظره از منافع و امتيازات خود در برابر ديگري سخن مي گويند ،درخت خرما و بز

 وتـأثير گـذار و    تمثيلهـاي انجيـل   .بـه كـار مـي رود    انديشه گوينـده  تمثيل براي بيان موثر ،انجيل در 
از ايـن جهـت مـي     «: نفس و جان بر جسم نقل شده استكه براي برتري  مانند اين نمونه ؛ندروشنگر

كـه چـه    خـود  نـه از بـراي بـدنهاي    چه چيزي مي خوريد و گويم كه فكرمكنيد براي نفسهاي خودكه
كنيـد بـه مرغـان پرنـده كـه       نظـر . چيزي مي پوشيد،آيا نيست نفس بهتر از خوردن و بدن بهتر از لباس
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 و پدر آسماني شما آنها را قوت مي دهـد آيـا   ،انبارها وحصاد نمي كنند حاصل را در زراعت نمي كنند

 )30و29، آيه12متي، فصل  انجيل(».نيستيد شما سزاوارتر از مرغان
 ،براي بيـان مفـاهيم پيچيـده    انواع تمثيل نيز وهشتاد آيه آمده  به صورت صريح در» مثل« واژه قرآن، رد

 « :سوره نورچنين مـي خـوانيم   در .ه استرفت به كارمخاطب  هشدار و تحذير ترغيب، اندرز، تشويق و

 ـفـي ز  صباحالم صباحفيها م وهشكَمكَ هورِنُ لُثَم رضِالأ و مواتالسرنو االلهُ ـالزُ ةٍجاج  ـهـا كَ نَّأكَ ةُجاج   بوكَ
دري وقَيد ن شَمةَرَج مةٍ كَباررِا شَلَّ ةٍونَيتُزةٍٍقي بِرِا غَلَوةٍي كَياد يتُزها ييضء م تَولَلَ ومسسه نُّ نارور ـلَع   ورٍي نُ
يي االلهُهد ورِنُله مشَن ياء وضرِيمثالَالأَ االلهُ ب اسِلنَّل شَ لِّكُبِ االلهُ ويءليِعدر اين آيه انديشـه   .)35 - نور( ».م

را برخواننـدگان  پيچيده  ييفهم معنا اي ناگفتني به ياري تمثيل به شكل يك تصوير حسي درآمده و راه
در كتابهـاي آسـماني و همچنـين     صر زبانيايكي از پركاربردترين عنرا بايد تمثيل  .است كتاب گشوده

بـالايي برخـوردار    تمثيل از اهميـت . .  .«: به ويژه در آثار تفسيري. شمرد تعليمي، ديني و اخلاقي  متون
   ).134  :1383گلدزير، (» .است

بـه كـار   مثيـل  ميبدي از حيـث اشـكال ت   الابرار هوعد كشف الاسرار ،فارسيدر ميان متون تفسيري 
تفـاوت  مل اشـك اها و كاركرد شناخت و طبقه بندي ويژگي هدف اين نوشتار .رفته در آن، كم نظير است

 شـكلهاي هـم از  ميبـدي  به نظر مي رسد كه  .كشف الاسرار است )نوبت سوم(بخش عرفاني تمثيل در 
بهـره  تجربـه هـاي عرفـاني     انديشه ها وبرخي ضرورت براي بيان روشن و مؤثر  گوناگون تمثيل بنا به

 تـر و خيـال انگيز  ترزيبـا نثـر تفسـيري عرفـاني خـود را      ،از اين رهگذر كوشيده استهم و برده است 
    .سازد

  تعريف تمثيل

اغلـب  ثيـل را  آنان تم ةهم. وجود ندارد ياختلاف نظر» تمثيل« ريشه واژه ميان دانشمندان علم اللغه در
 ـ  در زبانهـاي سـامي وعربـي قـديم    » ه و شََـبه  شـب معنـاي ِ  بـه  مثلَ و مِِِِِثلْ« ة از ريش لسـان  (. دمـي دانن
نيـز بـراي آن آمـده    ديگري معنايي اي همعادل ،ضمن حفظ معناي عربير زبان فارسي د) مثل←العرب
 .)مثـل  ←لغـت نامـه دهخـدا    (  ».  . . .و  نمـودار ، نمون داستان، دستان، سان، نمود،« : از جمله ؛است
 ـ ةدر ترجم ـ ترجمـه كـرده و  » نمـون و سـان  «را به » مَثل « كشف الاسرار درنيز ميبدي  يسـت و  دو ةآي
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 ـنبأَ هبح لِثَمكَ االلهِ يلِبِم في سهموالَأَ ونَفقُني ينَذالَّ لُثَم« : چنين آورده استبقره  ةسور شصت و يك ت تَ
سبع نمـون وسـان    راه خداي همچـون  ايشان كه نفقه مي كنند در نمون « :چنين آورده است ».... لَنابِس

  .)1/711: 1382 ميبدي،(».هفت خوشه روياند ست كه از دست كارنده ا دانه اي
 :گفتـه انـد   همچنين .ستوشبيه به كارگرفته شده ا درمعناي مَثلَ »تمثيل« اصطلاح علم بيان نيزدر   
 ابـن ( »تشابه درمعاني معقول است ومِثل تشـابه دراشـخاص و معـاني محسـوس     ازعبارت  مثلَ ومِِثل«

جرجـاني تمثيـل را   . از منابع جديد و دقيق تر هم تعريفي نقل كنيمجا دارد  .)8پ:1981 القيم الجوزي،
از آن اسـت پـس هـر     عـام و تمثيـل اخـص    ،تشـبيه « : مي گويد در اين باره  داند و نوعي از تشبيه مي

بـيه از    .)53: 1374 ،جرجـاني ( ».تمثيـل نيسـت   ،تشبيه است و هر تشبيهي ،تمثيلي  در بحـث تمـايز تش
پيچيـدگي آن   وجـه شـبه در يكـي و   ماهيـت   سـادگي  ،تمثيـل  وجه تمايز تشبيه را از جرجاني«  تمثيل

بـه   ميزان تلاش ذهنـي بـراي درك وجـه    تفاوت در درديگري و  .) 89 :1370 ابوديـب، (».مـي دانـد  ش
ماهيـت   ةبـار  سكاكي در نظر. سخن گفته اند تمايز تشبيه و تمثيل بسيار ةسكاكي نيز در بار زمخشري و
مشـبه   ومشـبه   وجه شبه صفت غير حقيقي باشـد و  ،اگر در تشبيه« : چنين است خلاصه تمثيل به طور

تمثيـل گفتـه مـي     ،به ايـن تشـبيه   انتزاع شده باشد، كه از امور مختلف چندين وجه شبه باشند به داراي
بـيه گسـترده اسـت كـه     : بنا براين مي توان گفت .)162- 158 :م1973 سكاكي،(».شود  تمثيل نـوعي تش
در ايـن  مـا   .نـد انتـزاع شـده ا   داراي چندين وجه شبه هستند كه از امـور مختلـف  ، به آنمشبه  ومشبه 

 ةو بـه طـور كلـي بـه مجموع ـ    . به شمار آورده ايم ليتمث جوهره شناخت انواعويژگي را اين پژوهش، 
انديشـه اي  بـه  كه بـراي بيـان روشـن و تجسـم بخشـيدن      اطلاق كرده ايم تصويري مركب از اجزايي 

ايي كـه در همـه   هويژگيبه نيز  تمثيل، براي توصيف .ندبه كارگرفته شده ا ،كب از چند مفهوم انتزاعيمرّ
  :اين ويژگيها عبارتند از. داشته ايمجه تووچود دارد، تمثيل مختلف اشكال 
  روايي يا غيرروايي بودن تمثيل )الف

   .تمثيليا تأويلي اوليه و باطني  سطوح معنايي )ب
  تمثيلدرح معنايي وچگونگي پيوند سط ) ج

  تمثيليا تأويلي  باطنيپذيرش معاني ت ظرفي ) د

  زبان تمثيل ) ه
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گيـرد و   از تصور ساختار تصويري تمثيل در ذهن شـكل مـي  معنايي است كه » معناي اوليه«مراد از 
 ـ   ،در اين نوشتار »باطني نايمع«از   مراد ه جمـلات در علـم   اصطلاح مورد كاربرد در بـاب معـاني ثانوي

از مـتن عرفـاني   طيف معاني ادراك شده خواننده عرفاني متن، همان ماهيت  معاني نيست بلكه به سبب
به اين سبب از اصـطلاح معـاني بـاطني     ،جربه و شناخت عرفاني استبسته به سطح برخورداريش از ت

و اشـاره كـرده باشـيم    آن عرفاني معاني و ادراك گوناگون خواننده از ماهيت  استفاده مي كنيم كه هم به
مفهوم تأويل با معناي باطني در يك متن عرفاني، بـه   هايتأويل را به سبب تفاوت هم مجبور نباشيم واژة

جايگـاه ويـژه اي   از آيـات قرآنـي،   تفسير عرفاني ميبـدي   ناگفته نماند كه موضوع تأويل در .كار گيريم
  . مجال ديگري مي طلبد آن ةبحث در بار دارد و

: مـي گويـد  شـناخت و طبقـه بنـدي انـواع تمثيـل       در ويژگي بنيادي در مورداستاد شفيعي كدكني 
آن  خواننـد بـه كـار بـرد و     مـي  ) (Allegory در بلاغت فرنگي اليگوري را مي توان براي آنچه تمثيل«

   .) 85 :1372، شفيعي كدكني( ».روايي است ادبيات ةحوزبيشتر 
شـده  تاكيـد  هـا  تمثيلاغلـب  ويژگي روايـي بـودن   ي كشف الاسرار تمثيلهااين اساس در بررسي  بر
غيرروايـي، نيمـه     گـروه  سـه به را  تمثيلها ،ويژگي مهم  روايي بودن يا نبودنتوجه به  بابنا براين . است

تـاني   ك ـلها گفتـه شـده   يبه آن گونه از تمث »ييتمثيل روا«. ه ايمتقسيم كردروايي و روايي  ه سـاختار داس
شكل گرفتـه از چنـدين جـزء را     يپويا ويرانويسنده تصبودن تمثيل وقتي است كه  »نيمه روايي«. دارند

 « .خـود را بيـان كنـد    نديشـه مـورد نظـر   ااز طريق آن تا  خلق مي كندآمده، كه در آن نمايش واقعه اي 
ع ايصـن اطلاق مي شود كـه در شـمار    ستا هستنديي ايرهايتصوشامل  ي كهيلهايبه تمث »يير روايغتمثيل 
    :اما اشكال تمثيل در كشف الاسرار به قرار زير است .قرار مي گيرند ادبي 

 
  

 
  

 
 

 اشكال تمثيل دربخش تفسير عرفاني

 غير روايي - الف

 روايي - ج

 نيمه روايي - ب

 تمثيل تصويرمعنا

 اسلوب معادله

 تمثيل رمزگشوده

 تمثيل انديشه

 حكايت

 حكايت  - روايت 
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انديشه و معنايي را روشـن مـي   اين است كه برجسته ترين كاركرد آن تمثيل در هر جا به كار رود       
تـاين، (»يك تمثيل خوب فهـم را تـر و تـازه مـي كنـد      «: در اين باره گفته اند. كند ).  15: 1381ويتگنش

تصـاوير شـگفت    .ترين لايه هاي ذهن او مي نشـاند  تمثيلهاي ميبدي نيز معنا را در جان انسان و دروني
به عنـوان نمونـه در تفسـير مفهـوم انتزاعـي      . ذهن ماندگارنداز مفاهيم خلق مي كند در وي انگيزي كه 

شـارتش  بميدان خـدمت اسـت    هركه امروز در ؛منواآو بشر الذين  «:. استچنين آمده » روح  وريحان«
 .باد كه فردا در مجمع روح و ريحان است و نه هركه به بهشت رضوان به كرامت روح وريحـان رسـيد  

بهشـت رضـوان    .ست و روح وريحان قبلـه جـان محبـان اسـت    بهشت رضوان غايت نزهت متعبدان ا
هركـه حركـات   . تحفة جان عاشقان است ،لام است و روح و ريحان درحضرت عنديتيين و دارالسعلّ

ايـن روح  . را پاس دارد به بهشت رضوان رسد هر كـه انفـاس را پـاس دارد بـه روح و ريحـان رسـد      
بـادي   .چيزي كه نيايد در زبان شرح آن چون تـوان  ؛نآوريحان كه تواند شرح آن و چه نهند عبارت از 

كـه   بـاراني ببـارد   .گوينـد  يد كه آن را ميغ برّآميغي فراهم  .درآيد از عالم غيب كه آن را باد فضل گويند
يـل مهـر  . ن باران كه آن را سيل مهر گوينـد آسيلي آيد از  .آن را باران لطف گويند  بـر نهـاد آب و   آن س

هـر شـغل   . ت اثرنام ماند نه از انسانيبشريت  نه از ،آب نشان ماند نه از خاك خبر تا نه از خاك گمارند
هر دو بگذار تـا بـه نيسـتي     .دمانسانيت آ وبشريت  هر شور كه آمد از ؛كه خاست از آب و گل خاست

  .)1/115 :1382ميبدي ، ( »نيستي برگذر تا به روح و ريحان رسي رسي و از
 در كـه خاك هستند  ظاهرتمثيل باد، ميغ، باران، سيل، آب و در سطح  صاويرتاز تمثيل در اين نمونه 

تصـوير و  تركيـب   .مـي كننـد   محسوسرا مهر و نيستي  مفاهيم فضل، برّ، لطف،عملكرد  معناييسطح 
 ـو  تصـوير در نتيجه  .در شكل اضافات تشبيهي روابط بين تصوير و معنا را شكل مي دهدانديشه  ي حتّ

خاك در هجـوم  گويي  .مگين و ريزش باراني سيل آسا بر خاك را حس مي كنيمصداي وزيدن باد سه
تكـرار سـاختارهاي نحـوي و     .گرگونـه يافتـه اسـت   يتي دماهيبلكه  سيل ديگر نه خاك و نه آب است

تصـويري  سـاختار  كامـل شـدن   تا هنگي شدت گيرنده آموسيقي تكرار شونده لحظه به لحظه با ضرب 
و رسيدن بـه بقـاء   تا گذشتن از فناي في االله  آغازنيز سلوك را از معنايي  در سطح. پيش مي رودكب مرّ
انديشـيدن  در خيـال ديـدن و   تمثيلات ميبدي مجال فراخي براي است كه گونه بدين . مي كندبيان باالله 
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عارفـان بـه   اي هپاسـخ همـان  ايـن شـناخت   . ندنرسـا انديشه عارف ب را به شناخت ما تافراهم مي كند 
                                                          .دردهاي فلسفي بشر است تگيها وسرگش نيازها،

  تمثيلات غيرروايي )الف 

در  .هـم هسـتند   داريـم كـه معـادل   ي انديشه اي و در سوي ديگر تصوير در اين نوع تمثيل در يك سو
بخـش عرفـاني   تمثيل غيرروايـي در  اعانو .به كار مي رودمعنا،  ثر يكؤّم كد وؤّبراي بيان متصوير واقع 

  . رديگ را دربرمي »معناصويرت«و تمثيل  »اسلوب معادله«دو شكلكشف الاسرار، 

  اسلوب معادله

تمثيـل بـه    از اصطلاحي است كه استاد شفيعي كدكني براي ناميـدن نـوع خاصـي    »اسلوب معادله«
آن كه محـور خصـايص سـبك هنـدي     تمثيل در معني دقيق  «: آورده اندكارگرفته اند و در توضيح آن 

 ـ  آن ةتقريبـا مجموع ـ  و بررسي قرارگيـرد  جمله مورد دو در شكل معادله است مي تواند رين خّأچـه مت
دو  - كـه ميـان دوسـوي بيـت     ،نـوعي شـباهت   معادله اي است بـه لحـاظ   ،تمثيل اطلاق كرده اند بدان

 ـ ،ديگـر  م چيـزي درمصـرع دو  چيزي مـي گويـد و   وجود دارد و شاعر در مصراع اول - مصراع ا دو ام
جلوگيري از اشتباه بتـوان آن   شايد براي سوي اين معادله از رهگذر شباهت قابل تبديل به يكديگرند و

جـدا   تمثيل يا تشبيه تمثيل خوانده اند از قلمرو اين تعريـف  خواند تا آنچه را كه قدما را اسلوب معادله
  .)84 :1370شفيعي كدكني،(».كنيم

پرهيـز از طـولاني شـدن     بـراي . شكل اسلوب معادله بسيار استفاده شده اسـت از بخش عرفاني در
. .  «: مي خـوانيم كـه  » اندوه باطن«سخن از  ل دراو ددر مجلّ.بسنده مي كنيم نمونه مطلب به آوردن دو

نزديكتر و به دوسـتي   اندوه باطن است كه يك چشم زخم پاي از جاي برنگيرد و هركه او  تمام، بلاء. 
چنانك اندوه مصطفي كـه نـه بـر افـق اعلـي طاقـت        ؛اندوه وي بيشتر تر تر و وصال را شايستهسزاوار

نه طاقـت آن كـه بـا كـه بـا چـراغ        ،چراغ چنانك اندوه پروانه در پيش. بسيط زمين قرار داشت و نه بر
 نمونـه  دراينهمان طور كه مي بينيم  .)1/423:  1382ميبدي، ( ».نه چاره آنك از چراغ دورماند بماند و

 پيونـد يافتـه  ، يك مثـال و يـك تمثيـل   بخش ديگر  با »چنانك«با آمدن  ابتدا يك انديشه مطرح شده و
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 د و برحسن ووشمي كار گرفته  به ساده اين نوع تمثيل براي بيان مفاهيم و موضوعات روشن و .است

  .داين كاركرد را در ادبيات كلاسيك، استدلال هم ناميده ان .ايدافزمي  كلام تاثير
نگر تـا گمـان نبـري كـه فـردا       !اي جوانمرد « :است و آن اين است »شوق«بيان  نمونه اي ديگر در

چون مستقيمان راه دين و مشتاقان درگاه رب العالمين و مستغرقان بحـر يقـين بـه مشـاهده ذوالجـلال      
ع كنـي  در جگر ماهي تبشي است كه اگر همه بحار عـالم جم ـ   ؛ذره اي از شوق ايشان كم گردد ،رسند

، ايشـان امـروز در عـين شـوق انـد و فـردا در عـين ذوق هـم بـر سـوز           ذره اي از تبش او كم نشـود 
 )8/530:همان(».شوق

  معنا  -  تصويرتمثيل 

 تركيبـي از در آن  كـه سـلوب معادلـه   اشكلي ديگـر از  نامي است براي اشاره به  »معنا  -  صويرت«تمثيل 
 ـ. مـي رونـد   ن معنايي واحـد بـه كـار   ايبراي ب هم تصوير دركنار انديشه واجزاء  انديشـه و ت يـك  كلي 

شـده  تنيـده   در هـم  يبا اضافات تشبيهي و استعار ،هستند صويركه در اسلوب معادله هر كدام مستقلت
       .يافته اندمتفاوتي  و ساختار اند

وجـود دارد يكـي   دو بخش هم  ساختدر اين  .است ساختار آن ،معنا  -  صويرتويژگي بارز تمثيل 
بـه   بـا  معادلـه  اسـلوب كب از چند جـزء  مرّتصوير. زباني استعاري با ي مركبتصويرديگري  انديشه و
و دركنار اجزاي معنـايي متنـاظر بـا     شدهو آوردن اضافات تشبيهي و استعاري تجزيه  هاستعاركارگيري 

بـا   چون ايـن شـكل تمثيـل   . آورده استرا پديد تمثيل و در نهايت شكل ديگري از است  نشستهخود 
متفـاوت اسـت    )به علت ويژگي برجسته تركيب معنا و تصوير در يـك سـاختار  (معادله  شكل اسلوب

ايـن گونـه تمثيلهـا در     درنمونه اي از. ايمبهره برده » معنا - صوير تتمثيل « اشاره به آن از اصطلاح براي
در آن  گُّـل اسـت  دل عارف بـر هيئـت پيرايـه    ! اي جوانمرد«: مي خوانيم كه كشف الاسرار د هفتممجلّ
 ؛بيـرون نايـد و بـوي ندهـد     كنند تا آتـش در زيـرآن نكننـد گـلاب     هر چند كه گلُ در پيرايه مي كنند،

همـان  (. »آب از ديـده بـاران نشـود و گُـل معرفـت بـوي ندهـد        تا آتش محبت در دل نزنند،همچنين 
شكل اسلوب معادلـه بـه    به يتمثيلدر قالب دراين نمونه آمده است، انديشه اي  همانگونه كه .)7/416،
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تمثيل و تبـديل آن بـه تركيبـي از تصـوير و      سازيتصوير ،تشبيهي و استعاري و استعارهه اضاف ،كاررفته
   .داده اندمعنا را انجام 

به قـرار زيـر اسـت و مـا بـراي رعايـت        معنا در نثر تفسير عرفاني ميبديصوير كاركرد تمثيل تخلاصه 
ايـن گونـه تمثيلهـا در زبـان عرفـاني ميبـدي كاركردهـاي        . ي كنيماختصار از آوردن نمونه خودداري م

  :آنها عبارتند از ترين گوناگوني دارند كه مهم

 .ملموس نزديك كند يو مفهومضمني معناي  خواننده را بهكوشد  مي .1
 . ييد بر انديشه مورد نظرنويسنده مي شودأكيد و تأموجب ت  .2

  )1(.مي آفريندزيبايي در كلام . 3

  گيري معنا در زبان استعاري تمثيلها شكل

تـعاري      -  قبل از پرداختن به حكايت و روايت . بپـردازيم  تمثيلهـا حكايت جا دارد به كـاركرد زبـان اس
 تمثيـل رمزگشـوده و تمثيـل    معنا،صوير درتمثيل ت روند پيچيده اي رادر متن عرفاني  شكل گيري معنا

بسـيار سـاده و داراي   نمونـه اي   را در ايـن رونـد   .كند ميطي  انديشه كه از زبان استعاري برخوردارند،
تا بتوانيم مطالب مورد نظـر خـود    كنيم ا بررسي ميهاين گونه تمثيل ازترين پيچيدگي لفظي و معنايي،  كم

  . را روشن و رسا بيان كرده باشيم
چشـم   كه در شب هركـه  چنان«: است دهوربيان نقش هدايت كنندگي قرآن چنين آ درميبدي        

بـر سـتاره    شب فتنه از بيم شك و شـبهت چشـم دل   زمين وي گم نشود هر كه اندر اهر ،بر ستاره دارد
راه قدم بر خـاك گـم    همي بين تا رآن آسمان صورت به چشم س .راه دينش گم نشود ،آيات قرآن دارد

 ». سورت بـه چشـم سـرّ همـي بـين تـا راه همـم بـه حضـرت پـاك گـم نشـود             نشود و اين آسمان
را  مـورد نظـر   ةانديش ـ ابتدا نويسنده حكـم و طور كه در نمونه مشاهده مي شود،  همان). 7/740همان،(

 در مطابقـت تمثيـل   از آن پـس . تمثيلي به صورت اسلوب معادله مي آورد آن در برابر مطرح مي كند و
و تشـبيه عناصـر    استعاره او با آوردن . گيرد مي معنا را به كارصويربا انديشه مورد نظرش، شكل تمثيل ت

اسـتعاره، در نمونـه    عناصر تمثيل را با تشبيه و ت بخشي برخي ازهوي .ت مي بخشدتمثيل را هوي درون
 :زير مي بينيم
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  .     شب فتنه،  ستاره آيت قرآن،  راه دين،    چشم سَر،    آسمان سورت،   راه همم،  حضرت پاك     
  )استعاره)    ( استعاره)        ( تشبيه )    (  استعاره)     ( ه تشبي)        (تشبيه)        (تشبيه(     

تركيبـات   ،ت بخشي اين است كه نويسنده با در كنار هم قـرار دادن مفـاهيم و تصـاوير   مراد از هوي
به اين طريق تصاوير تمثيل را خـود تأويـل و رمزگشـايي مـي كنـد و تـا        ،سازد استعاري و تشبيهي مي
مـي   آن جـا عاقبت بـه  . رد نظر، ساختار تمثيل را گسترش مي دهد و پيش مي رودرسيدن به معناي مو

در طي اين روند خواننـده از نـه تـوي معـاني بـاطني و گـاه       . ماند رسد كه هيچ چيز مهمي نا گفته نمي
  .تواند در خود داشته باشد، به يك معنا مي رسد محدود تأويلي كه يك ساختار تصويري مستقل مي

آورد  ه عناصر تصويري را از داشتن استقلال و توان پذيرش معاني متفاوت بيـرون مـي  ميبدي آگاهان
  . تا به مقاصد تفسيري خود نائل گردد

شب فتنـه، سـتاره آيـت قـرآن، راه     هويت يافته چون؛  عناصر ميانروابط  ساختار نحوياز طرف ديگر 
 .دهـد  ر تمثيـل شـكل مـي   را دردرون سـاختا دين، چشم سَر، آسمان سورت، راه همم، حضرت پـاك،  

داراي پيونـدهايي مـي گردنـد كـه در انتقـال         ساختار نحوياين عناصر هويت يافته درون    سرانجام
كـب از اجزايـي بـا    تصـويري مرّ  انديشه به شكلبالاخره  .پيچيدگي معنايي نقش بسزايي را ايفا مي كند

ي ساختارتمثيل اسـت كـه توانسـته    معناي تمثيل حاصل روابط دروني اجزا .مي آيددرپيوندهاي پيچيده 
 ـ  مبهم و يك انديشه كلي، ميان مجمـوع ايـن    .پيونـد ايجـاد كنـد    ،ي روشـن پيچيده و يـك تصويرحس

 پديـد را  انديشـه،  تمثيـل  تمثيل رمزگشوده و معنا،صويرتمثيل ت اشكال متفاوتو  ار بنيانيساختويژگيها 
 . دورنآ مي

و  ضرورت بيـان روشـن  مي توان به اين نتيجه  رسيد كه   اي انجام شدههبا درنگ بيشتر در نتايج بررسي
ايـن زبـان   . اسـت شـده   تفسيرهاي عرفاني از آيات قرآني موجب به كـارگيري زبـان اسـتعاري    زيباي 

 .اسـت اين ادراك  رمفس و و هم روشنگرميبدي است  هرفاناع پيچيده و مبهم ادراك هم بيانگراستعاري 
 معنـا،  - صـوير  تمثيـل ت ل گيري معنا گفتيم در نمونه هاي پيچيده تـر  تمام  مطالبي كه در باره روند شك

بودنـد   بيگـاه خيـزان  » نحن الآخرون السابقون ««: نيز، صدق  مي كند انديشه تمثيل رمزگشوده و تمثيل
مـي زد كـه ايشـان برخاسـته      بـر  سر تمشي صبح .تمشي عالمبودند در  بگاه خيزاناما  در عالم قدرت

امـا   ر بودندخَّؤخلقت م در .را چاك كردند پيراهن عدم كه شد  فرو مي قدرت اظهار آفتابلكن  بودند،
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تـرده عناصـر   پيچيده وو پيوند هاي روابط هم  اين نمونه در. )6/322:همان(».م بودندقدم لعتخ در  گس
ـ  درون تمثيلو مفاهيم انتزاعي تصويري  ت يافتههوي  ر كه در ساختار نحوي جملات شكل گرفته انـد ب

 ـ انديشـه دقيق و از پـيش انديشـيده شـده،    ضرورت بيان اساس  يـك طـرف و    عرفـاني از ات و تجربي
از انديشـه هـاي   بسياري اين پيوندها و روابط درون متن، . تفسيري بودن متن از طرف ديگر است است

گونـه  ايـن  توجـه بـه كـاركرد     بـا   .كند را در باره جايگاه بشر در نظام هستي مطرح ميعارفانه ميبدي 
ص و روشـن  روندي مشخّ در جهان مفاهيم انتزاعي با خواننده را اًدائمها، مي توان گفت؛ نويسنده تمثيل

  .اندمي كشانديشه هاي خود به دنبال 

  هاي نيمه رواييتمثيل )ب

در حد گنجايش ايـن مقالـه روشـن شـد بـه تمثيـل        تمثيلهاحال كه شكل گيري معنا در زبان استعاري 
اين گونـه از تمثيـل را در    .پردازيم كه استعاره در آنها نقش بسيار چشمگير دارد ه ميرمزي و رمز گشود

  .ي نيمه روايي طبقه بندي كرده ايمتمثيلهاگروه 

  رمزگشودهتمثيل 

كتـر تقـي   د. فـي تمثيـل رمزگشـوده باشـد    معرّ ةم ـتمثيل رمزي اشاره اي مي كنيم تا مقدت ماهي ابتدا به
تـند كـه     مفاهيم ، هااز تمثيل نوعي ديگر در...«: استع تمثيل گفته اين نو ةربارپورنامداريان د انتزاعـي هس

. تعلـيم اخلاقـي در ميـان اسـت     و نـدرز ا تر قصد بيـان  اين گونه تمثيلها كم در .اند شخصيت پيدا كرده
ريـق  ط انديشه و تجربه هاي عرفاني را از آن، جز حسن و حزن و معمولا مفاهيمي چون عقل و عشق،

 وقتـي  .) 137:  1368پورنامـداريان ،  (» .مـي كننـد    شي درضمن وقايع وگفتگوهـا بيـان  شخصيت بخ
تمثيل رمزي پديـدار مـي    ،به كار گرفته شوندويلات عرفاني و فلسفي أت بيان براي حكايات عام انساني

  .شود
هـا  ايـن رمز . اسـت م ي نوبت سوتمثيلهاي كه بايد به آن اشاره شود چگونگي حضور رمز در مهم ةنكت

امكـان  وقتي درون تمثيل قرار مي گيرند خود بـه خـود،    هستند، در متنكه همان استعارات بدون قرينه 
در مـتن وجـود نداشـته    آن اين باعث شده كه رمز به معناي اصطلاحي . شود ا ميدريافت معناي آن مهي
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نده و عرفـاني نويس ـ ديـدگاه   ،مطـرح شـده   اتموضـوع  تفسيري بودن مـتن، ويژگي در مجموع . باشد
رمـز هـدايت مـي كنـد،      ما را در دريافت حيطه معنـايي در متن، عواملي هستند كه ويل شده أت ويراتص

زماني رمـز شـمرده مـي شـود كـه       زيرا يك تصوير. عمل با نماد روبرو مي گرديم نه با رمز دربنابراين 
در خـود  نيـز  ي را دمعـاني متضـا   ايـن  حيطه معنايي آن را محدود و روشـن كـرد و عـلاوه بـر     نتوان 

   .با نماد روبرو هستيم ،به طريقي روشن شود در متن يتصويراما زماني كه حوزه معنايي . بگنجاند
خوش باغي و راغي اسـت فـردوس بـرين، لكـن راه آن     «: در تمثيل زير» نهنگان«به عنوان مثال تصوير

 ـجالَ تفَّح« : مصطفي صلعم گفت .دشخوار و گلبني پر خارست تـا هـر ناكسـي و نـااهلي     » هكـارِ بالم ةُن

ثال اين قاعده دريـايي اسـت كـه    م .»ونعلملا ي ينَو الذَّ علمونَي ذينَالَّ يِستوهل ي« . دعوي آشنايي نكند

شب افروز ساختند و آن نهنگان و ماهيان عظـيم حجـاب آن جـواهر    ر جواهرگرانمايه و در رّقآن دريا م
بـه كنـاره آن   . ند كه عشق آن ايشـان را در ميـدان طلـب كشـد    دو تن برخيز .شب افروز ساختندر درو 

يكـي   از آن دو مـرد . دريا شوند صعوبت آن ببينند، و از فرات آن نهنگان هـراس در ايشـان پديـد آيـد    
 .آن اهوال و احوال با صعوبت ببيند بترسد، و از آن طلب قدم بازنهد و از گفتار خويش تبـرا كنـد  چون 

د مـي  پنداشت كه ايـن كـار بـه آرزوي مجـرّ    . ت تمام نبودر صفت رجوليد ،اين يكي صاحب آرزو بود
 ـ« برآيد و بي رنجي به سر گنج مي رسد و عزتّ شرع او را جواب مي دهد كه  و  نيمبـالتَّ  ينُالـد  يسلَ

  .»ليحلا بالتَّ
  وز مات همي به خود نيازي بايد  با مات همي نهفته رازي بايد            

  !الحق تو نكو مرغي اي زاغ سياه         كت جفت همي سپيد بازي بايد             
آن مرد ديگر كه خداوند ارادت بود عشق جمال آن گوهر شب افروز ديده عقل وي از اهـوال آن  و 

دريا بردوزد تا از آن معاني هيچ به خود راه ندهد و آن جمال هر ساعتي و هر لحظتي بر وي جلوه مـي  
اگر سعادت مساعدت نمايـد و توفيـق   ! سرنگون به دريا شود! شق تر مي شوداتر و عكند تا وي شيفته 

رفيق بود در شب افروز در قبض طلب وي آيد و اگر به عكس اين بود جانش نهنگان به غارت برند و 
مـي كشـته    /چون من دو هزار عاشق اندر مـاهي   :نانش در جريده لاابالي ثبت دارند و زبان حال گويد

 ـ» نهنگان«در اين نمونه  . )572- 1/571 :همان(» برنيايد آهي شوند و ه استعاره بدون قرينه ايي است كه ب
يـدن بـه شـناخت حـق      ،واسطه عوامل درون متني، حوزه معنايي آن از ديـدگاه  تمام موانع سلوك و رس
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اسـت  عرفاني  نيز نمادي از حقايق و ادراكات» جواهرگرانمايه و در شب افروز«. درا دربرمي گيرعارف 
اين مصداق همان تمثيل رمزي است كـه پـيش از ايـن     .معشوق ازلي مي رساند ختكه انسان را به شنا

        .در آغاز همين بخش گفتيم
بـا اضـافات    روايـي نيمه در يك ساختار  از تمثيل رمزي است كه نويسنده يشكل تمثيل رمز گشودهاما 

وار در كنار هم قرار مي دهـد   را به شكلي داستانب و پويا كتصاويري مرّ ،تشبيهي و استعارهاستعاري و 
 ـ  ارنويسنده با كاربرد اين ساخت. تا مناسب بيان معني  مورد نظر نويسنده باشند ممكـن   ويلاتأاز ميـان ت

و مجـال   گنجانـد متن مي  را در ويلأك تكب مستقل مي تواند خلق كند، يكه يك ساختار تصويري مرّ
» تمثيل رمـز گشـوده  «را  تمثيلهاكه اين گونه ه است شد يهمين ويژگي دليل .دديگر نمي ده تبه تأويلا
 ـازا هو، در تفسير لا اله الّ، ارتمثيل رمزگشوده نمونه اي از در اين جا . ناميده ايم د ششـم نقـل مـي    مجلّ

يـش بـرود     آن جاهر منزل كه سلطان  .»هو لا اله الا«قوله« :كنيم و آن فرو خواهد آمد فراش بايد كـه از پ
منزل بروبد، از خاشاك و خس پاك كند، چهار بالش بنهد تا چون سلطان در رود كارها سـاخته بـود و   

 عزت الااالله به سينه بنده نزول كند فـراش لا الـه از پـيش بيايـد و سـاحت      چون سلطان ،منزل پرداخته
 ـ وبشريت  خس و خاشاك جاروب تجريد و تفريد بروبد و سينه به يـطنت ني آدمي  سـت كنـد و  ت و ش

چهاربـالش سـعادت و    بر مجمـره ولا بسـوزد،   عود صفا فرش وفا بيفكند، آب رضا بزند، بيرون اوكند،
 :همـان (  ». سـر تكيـه زنـد    مهـد عهـد بـر سـرير     در ،تا چون سلطان الا االله دررسد سيادت بنهد دست

جـاروب تجريـد و   « .ت يافته هستندهمان مفاهيم شخصي» فراش لا اله« ،»عزت الااالله  سلطان« )6/112
، »عـود صـفا  «، »فـرش وفـا  «، »آب رضـا  «، »آدميـت و شـيطنت   وبشـريت   خس و خاشاك« ، »تفريد 

نيز عناصر تصويري مجسم كننده مفاهيم انتزاعـي مـي   » سر سرير« و» چهاربالش سعادت« ،»مجمره ولا«
و  شود از طريق پيوند و روابطي كه ميان شخصيتها، عناصـر تصـويري   همان طور كه مشاهده مي. باشند

انديشه و تجربه عرفاني حسـي و ملمـوس    ،آيد مفاهيم انتزاعي در درون ساختار نحوي تمثيل، پديد مي
عـلاوه بـر آن حضـور عناصـر     . در اين تمثيل قصد بيان اندرز و تعليم اخلاقي در ميان نيست. مي گردد

بات تشبيهي و استعاري موجب شده اند كه تنها يك معنا يا بـه عبـارت ديگـر    تصويري به صورت تركي
  .يك تأويل از متن دريافت شود
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 .دارد كاركردهـاي زبـاني خاصـي    رتفسير عرفاني ميبدي تمثيـل رمـز گشـوده جايگـاه خـاص و     د
  :از اين قرار است ترين آنها مهم
ماننـد  . مورد نظر نويسـنده يدن به مفاهيم تجسم بخشبه گشوده  رساندن خواننده از راه تمثيل رمز. 1
هـدايت از   ست كـه چـراغ  ا تمام نعمت آن...« :آمده است» اتمام نعمت«كه در توضيح مفهوم نمونه  اين

  .)3/535 :همان( ».برديد دل شما افروختيم تا به صراط مستقيم راه در تلهيآييد أروزن رسالت به ت
 ابتداي سوره كه در توصيف حروف مقطعه در نمونه ايمانند  ،گيهاي تفسيريپيچيدبرخي بيان  .2

از مشـرق حقيقـت    آفتابي گفته اند هر حرفي چراغي است از نور اعظم افروخته،...آلم« :بقره آمده است
حجاب آن نـور   ،هر چه صفات خلق است و كدورات بشر غيرت ترقي گرفته، به آسمان طالع گشته و

  .)1/54:همان(  ».ستا ع داشتن خطاو تا حجاب برجاست يافتن آن را طم است
مفـاهيم مـورد    صراحت و جدا نگه داشتن كلام از تعبيرات نادرست انديشه و دور كردن كلام از .3

نگرتـا اعتـراض   ...« : كه گاه تعبير نادرستي از آن مـي شـود  »فراست «مفهوم  مانند توضيح. نظر نويسنده
را كه اين گوهر آدمي بر مثـال آيينـه ايسـت زنـگ     ايشان  منكر نشوي فراست احوال ايشان و نياري بر
ا در آن ههمـه صـورت   چون صيقل دادي ؛هيچ صورت در وي پديد نيايد آن زنگ بر روي دارد گرفته تا
يـ ؤاين دل بنده م. پيدا شود يـچ چيـز   ا ت بـرآن من تا كدورات معص درآن پيـدا نشـود از اسـرار     سـت ه
 :همـان (  ».لكوت و احوال غيبي در آن نمودن گيـرد شود اسرار مباز زنگ معاصي از آن  چون ،ملكوت

1/59( 
بـا تأكيـد   معنا در اين ساخت تصويري اثباتي است و . خواننده پايدار و ماندگار بر ذهنگذاري ثيرأت  .4
چون كشـتي شكسـته و در بحـر     ،دل وي را ديدتيز در وي نگريست ) ص(مصطفي . . .«: لقا مي شودإ

تـه     غيب افكنده، باد جلال از مهب تـي بشكسـته و سـلمان سرگش زبـان سـلمان بـه     .تجلي خاسته، كش
دانسـت كـه سـلمان ازخـود     ) ص(صطفي م .آويخته، جان در حق گريخته زيارت دل رفته، دل در جان

قفـس كـه در    .دارد آن مرغ جوانمرد كار ؛اي شده و مرغش از روزن دل به عالم ملكوت پرواز كرده رها
افـق او   ، پـرواز او ارادت ، پر او عشق، امانت مرغ اند قفس قالب است وگفته  او مرغ نبود به چه شايد؟

افـق   بـر بشـريت   اين قفـس  هرگه كه اين مرغ امانت از ،» ةهرولاتيته  «منزل او در استقبال از راه ، غيب
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جمال ديده هـاي ايشـان    تا برق اين، به ديده خويش باز نهند هادست غيب پرواز كند كروبيان عالم قدس
  )2(.)9/78:همان(» .دنرباي

  ي رواييتمثيلها )ج

عبارتنـد از تمثيـل انديشـه، حكايـت و     ، دارنـد راز سـاختاري روايـي برخو  بخش عرفاني كـه  تمثيلات 
    .حكايت كه در ادامه به بررسي هر كدام به  طور جداگانه مي پردازيم -  روايت

  تمثيل انديشه

 تصـوير  از يم بديهي اسـت كـه جـنس ايـن شـهود     اگر انديشه عرفاني را بيان نوعي تجربه شهودي بدان
گونـه   همـان  ،و مجسم مي شـوند  هستي زباني مي يابند ي،ماد ويراتص قالب واژگان بيانگر است كه در

  .است هستي همت گماشته اند، از مفاهيم انتزاعي كه جنس انديشه هاي ديگري كه به تعريف
بـه   معنـا و مشـبه   حضـور دو ركـن   ايي كه تا كنون بررسي كرديم جوهره تشبيه وهتمثيل در بـه  مش
نـده از  و  هستندبه يكي مشبه  ومشبه  ،تمثيل انديشه در اما. وجود داشتبه معناي عام آن  تصوير، نويس
زبـان   فضا سـازي تصـويري يعنـي سـاختن فضـايي خيـالي بـا       پويا و تصاوير كاربرد  و روايي ساختار

خود همـان انديشـه و بـاور     ،در واقع تمثيل .برده استه نظر خود بهر مورد   استعاري براي بيان انديشه
اين ويژگـي آمـده   اشاره به  براي اين مورد در» انديشهتمثيل  « كاربرد واژه . ت درك شده، استو واقعي
   .است

تـي  نظـام   عـارف،  به نظر مي رسد .است سلسله مراتبي، نگاهي هستي نگاه عارف به كل را بـه  هس
و نگـاه   بيان انديشـه براي  كاربرد تصويربنابراين . مي بيندحق تا خلق   شكل ازمخروطي  ارساختشكل 

 بـا تصـوير  انديشه عارفانه  زيرا رف را برآورده مي كنداع ينياز زبان است كه يك ضرورت ساختار بين،
  .رساتر بيان مي شود روشن ترو دروني هستند، داراي اجزاءكه و روايت 

فضـاي تصـويري نـه    . گاه آدم در عرصه آفرينش آمـده اسـت  در اين نمونه باور عارف در باره جاي
آدم نـه   آدم نه خود شد كـه او را بردنـد،  «: تمثيل سازي بلكه بيان كننده عين باور و انديشه عارف است

هـژده  . شـود  ره معرفت را كفوي بايد تا نـامزد وي فرمان آمد كه مخد خواست كه او را خواستند، خود
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 »لـيس كمثلـه شـيئي   «كه قرآن مجيد خبر داده بـود   كفوي به دست نيامد ندهزار عالم به غربال فرو كرد
ره معرفـت را  مخـد  ايشـان نهنـد و   مگر اين تاج بر فـرق  سربرآوردند تادرگاه عزتّ بان مقرّ ان ووبيكرّ

شـما   اگر نامزد ت،حان درگاه عزّمسب پاكان حضرتيد و و ندا درآمد كه شما معصومان نامزد ايشان كنند،
حاشـا كـه    و طهـارت  سـت از روي قـدس و  ا ست كه ما را بـا وي كفايـت  ا  گوييد اين از بهر آنكنيم 

بهشـت بـا    عرش با عظمـت و  »دحاَ واًفُكُ هن لَكُم يلَ د وولَي ملَ و لدم يلَ«احديت را كفوي يا شبهي بود 
يـدند   طمعي افتادند و رفعت هر يكي در آسمان با زينت و درآمـد كـه چـون     نـدا  .هيچ به مقصـود نرس

را بـرداريم و نـامزد وي كنـيم    ما به فضل خود خاك افكنـده  ه معرفت را،كفوي پديد نه آمد مخدر .»و 
   . )1/162:همان(»الهاه ها وبِ قَّحكانوا اَ و قويالتَّ ةَملكَ مهلزماَ

گشـوده در ايـن   كاركردهاي تمثيل انديشه در متن نثر عرفاني ميبدي همانند كاركردهاي تمثيل رمـز  
پس براي پرهيز از طولاني شدن نوشته، خواننده را به بخش تمثيل رمزگشـوده حوالـت مـي    متن است، 

براي روشني مطلب و تطبيق نمونه ها با ويژگيهاي مطرح شـده، بـه نـوعي بـه تكـرار       اين جادر .دهيم
   .روي آورده ايم مطلب
. بيـان مـي كنـد    ده را به صورتي حسي و روشنپيچي انديشه ها و مفاهيم انتزاعي عرفاني مبهم و. 1

 و آن وقت كه در سماع كـلا م حـق بـود    قسم ياد مي كند به قدمگاه موسي، هالعزّ رب«:مانند اين نمونه
عشق حضرت مسـت و مخمـور آن    در شراب شوق از جام مهر نوش كرده و »نجيا قربناه  و« :منزل در

تا او را گفتند كه يا موسي اگر مي خواهي كـه   دهز» نيرِاَ«و بي خودي نعره  سرمستي از شراب گشته و
 ـ«از جناب جبروت بر جان تو دمـد   نسيم قرب ازل در ميدان مشاهدت، چنانـك دوتـا   » يـك علَع نَاخلَفَ

بـيهي    )343- 9/342:همان(».كن دو عالم از دل خود بيرون نعلين از پا برون كنند، با كاربرد اضـافات تش
جـام   ،شـراب شـوق   ،»وقربناه نجيـا « منزل  :چونو تعبيراتي  تركيباتساخت و استعاري و استعاره  در 

 ،زدن، مفـاهيم انتزاعـي و پيچيـده   » ارني«نعره  ،شدن شراب شوق مست و مخمور، عشق حضرت، مهر
در ساختارنحوي جمـلات در تجسـم   پيوندهاي ميان اين تصاوير و مفاهيم . ملموس و حسي گشته اند
  .ش بسزايي دارندبخشيدن به اين مفاهيم نق

موسـي چـون از   « : ايـن نمونـه  از جمله در . احوال و عواطف عرفاني را رسا و زيبا بيان مي كند. 2 
پـس چـون جمـال ارادت     .كه حرمت مي شناسـند  ايشان بوي آشنايي مي آيد ايشان اين شنيد گفت از
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 بـه ايشـان نمـود،    جمـال خـود   فروگشـاد و  زبرقع تعزّ، كمين گشاد وجلال عزت دين بر دلهاي ايشان
دررسـيد   پيك سـعادت  ماهروي معرفت ناگاه از در درآمد، .برآمد خورشيد دولت دين از افق عنايتشان

 .از بهـر تـو سـاخته ام    كـه مـن   بسي نـاز و راز   ،خيزبيا جانا كه خانه آراسته ام :از دوست خبرآمد كه و
زيـر   اگر جمـلات  .)3/703:همان(. » مينَالعالَ برَا بِامنّ «سجود درافتادند و گفتند  شكر اين نعمت را به

  . بياني رسا و روشن از احوال و عواطفي پيچيده در آن مشاهده مي شود ،دوباره مرور شود
   »كمين گشاد جمال ارادت بر دلهاي ايشان. . . «*  
   »فروگشاد برقع تعزز، جلال عزت دين و«*
   »جمال خود به ايشان نمود و«*
   »اه از در درآمدماهروي معرفت ناگ«*
   »دررسيد پيك سعادت«*
از بهر تـو سـاخته    كه من بسي ناز و راز ،بيا جانا كه خانه آراسته ام خيز :از دوست خبرآمد كه و«*

  ».ام
از در درآمـدن مـاهروي   «، »برقع تعـزز گشـادن جـلال عـزت ديـن     «، »داتاكمين گشادن جمال ار«

در يـان عواطـف پيچيـده در مفـاهيم انتزاعـي عرفـاني       ب ،»ناز و رازي كه دوست مهيا كرده«، و »معرفت
 عواطـف و احساسـات   يو تـداع  ختنبـرانگي موجب در نهايت  ،تصاويري پوياروايتي متشكل از قالب 
      .از نوع ادراكات و احوال و عواطف روزمره نيستكه  گردد يم عارفانه
 گرديـده روز حشـر  تصـويرگر  نه كـه  خواننده مانند اين نمو ثيرپايدار و ماندگار بر ذهنأايجاد ت .3

روزي و چه روزي، كاري و چه كاري، روز بازاري و چه روز بـازاري، داوري گـاه دنيـا بسـي     «  :است
درگـاه عـزتّ    ديده اي، باش تا به داوري گاه قيامت رسي، درگاه پادشـاهان بسـي ديـده اي، بـاش تـا     

هيبـت   سـراپرده  وان مظالم قيامـت بينـي،  ديوان مظالم سلاطين بسي ديده اي باش تا ديذوالجلال بيني، 
بازكشـيده،   صـراط راسـتي   ميـزان عـدل درآويختـه،    ايوان كبريـا بركشـيده،   بساط جلال گسترده، زده،

 ـ  ،زبان تصوير ساز. )1/774:همان(»....آراسته، دوزخ هيبت برآشفته، فراديس جمال ا جهاني محسـوس ام
گذارد ماندگار بر جاي مي در ذهن تأثيريم مي كند كه ساخته از خيال را مجس.  
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بـه طـور طبيعـي پيچيـدگي مفـاهيم و      . واداشتن خواننده به تلاش ذهنـي بيشـتر در درك معنـا    .4 
تـري  ذهني  هاي عرفاني و تركيب آن با تصاويري پويا، تلاش انديشه  «. مـي طلبـد  را در درك معنـا  بيش

در حـرم روح چـه لطـايف اسـت،     نفس چه داند كه در كنج خانه دل چه تعبيه است،  دل چه داند كـه  
 :همـان ( »چه حقـايق اسـت   يدايع است، سرَّ چه داند كه در اخفوروح چه داند كه در سراپرده سرَّ چه 

6/112).(3(   
تـرك    نيازي به آوردن نمونه ندارد و در تمامي انواع تمثيل اين كلامزيبايي آفريني در  .5 ويژگـي مش
   .مي شود زيباييق خيال انگيزي كلام موجب خلدر واقع و  است
  )3(.نتيجه بديهي كاربرد هر گونه تمثيل استنيز كيد بر معنا و تأييد آن أت. 6

   حكايت

ه واژ .نـد گير ي روايـي قـرار مـي   تمثيلهـا حكايتهاي بخش تفسير عرفـاني كشـف الاسـرار، در حـوزه     
در «  معنـاي  را در »سـمر «قرآن نيامده است اما در فرهنگ لغـات قرآنـي    در »حكي«از ريشه  »حكايت«

ر لسـان  د. آورده ا نـد )سَمر ← قرآني فرهنگ لغات( »گفتگو درشب، افسانه گفتن ،شب حديث گفتن

 مثـلَ  علته فَيتُحاكَ و لاناًفُ كيتح كولقَل: ةَي الحكايكَح«: چنين آمده است» حكي« ذيل ريشه نيز العرب
و قُه اَفعلمثلَ لت قوله سوجاوِلم اُ اءزه و حكيت ع ـ الحـديثَ  نـه  ابـن  ( »ةالمشـابه : ةحاكـا والم. . .  ةًحكاي

 قـول  سخن نقل كـردن، «  :آورده است» حكايت« دهخدا نيز ذيل واژه). حكي ←، لسان العرب ،منظور
، داسـتان  دادن از، نشان شباهت داشتن، سخن كسي را بازگفتن، قول كسي را نقل كردن، كسي را گفتن،

  .)حكايت ←دهخدا، ( ».دستان
حكايـات   :مي توان چنـين گفـت   تمثيلهاانواع ديگر از حكايت در توصيف ويژگيهاي متمايز كننده 

اي قرار مي گيرند كه قبـل از نقـل    به انديشهمشبه  در متون كلاسيك بخش عرفاني مانند ديگر حكايات
از معنـاي اوليـه صـريح و    . شده و آوردن حكايت در تأييد و تأكيد بـر آن انديشـه اسـت    حكايت بيان

بـه عبـارت ديگـر داراي عنصـر      فرض رخـداد وقـايع آن ممكـن اسـت و    اغلب . روشني برخوردارند
. دارنـد ساختار مستقلي ا هحكايت. هستند» شباهت به واقعيت«و » تقليد از واقعيت«يعني حقيقت مانندي 

 گفـت شـكر آن  ...« :همچـون ايـن نمونـه   . باشـد  و رسا مي روشننه استعاري بلكه ساده،  نهاآزبان نقل 
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 ،همـان نعمـت سـبب هـلاك وي باشـد      گه ندارد كه آن بر معاصي وي به كار ست كه نعمت خداوندا
پس آن غـلام بـر وي عاصـي     .دهد شمشير زرر او را كمو بر كشد و چنانكه پادشاهي غلامي را بنوازد 

 سـت ا گويد اين جـزا آن  ، سر وي بردارند،ذبفرمايد تا هم به آن شمشير كي خلعت وي بو اهپادش ،شود
    .)1/460:همان(».كاربرد كي نعمت خداوندگار خود در معصيت وي به

نـد، و   اند كه آشامنده شـراب معرفـت   بار خداي را عزوجل بر روي زمين بندگاني «: مانند اين نمونه
قيقت آن شراب در دنيا جـز بـويي نـه، و از حقيقـت آن مسـتي      حه از هر چند ك. مست از جام محبت 

ست باش تـا فـردا كـه مجمـع     ا جز نمايشي نه، زانك دنيا زندان است، زندان چند برتابد؟ امروز چندان
              .روح و ريحان بود و معركه وصال جانان، و رهي در حق نگران

  ست چو اميد چنين استا چه چيزاميد وصال تو مرا عمر بيفزود       خود وصل 
خمـار  ! گفت به اين يك درم مرا شـراب ده . خمار شد، درمي داشت به وي دادشوريده ايي به كلبه 

! من خود مردي شـوريده ام، طاقـت حقيقـت شـراب نـدارم     :آن شوريده گفت. شراب نماند  مرا: گفت
بـحان   !و چـه شـور انگيـزم   ! كنم قطره اي بنماي تا از آن بويي به من رسد، بيني كه از آن چند مستي س

                     ).1/592 :همان( و هيچ نپاييد؟. اين چه برقي است كه از ازل تابيد، دو گيتي بسوخت! االله

  حكايت - روايت

گونـه  درتعريف ايـن  . است »حكايت- روايت«ديگري از تمثيل روايي در نثر تفسير عرفاني ميبدي  گونه
نـدگي  زبـر   روايـت مسـتند  برشي از يـك  نقل « :مي توان گفتو كاركرد آن تمثيل ، بر اساس ساختار 

، با هدف بيان رسا و مؤثر يك انديشه يـا مفهـوم   يك حكايت هنري ساختار در عارفان است پيامبران و
احاديث و روايات عرفاني اسـاس طـرح آن را    ،حكايتي است كه قصص قرآنيبه زباني ديگر ».انتزاعي

 زا .لق ساخت هنري روايي آن، بر بنيان انديشه و تخيل نويسـنده پديـد مـي آيـد    اما خ. تشكيل مي دهد
بـراي   ،دارد تفاوتهـايي  كه اين شكل تمثيل با شكل حكايت به علـت ويژگيهـاي خـاص خـود،     آن جا

   .ايم استفاده كرده »روايت حكايت« نام بردن از اصطلاحدر سهولت 
 چـون ميبـدي   :مـي تـوان گفـت   ، فسيرعرفانيت حكايت در از شكل اينكاربرد توضيح چرايي  در

وي حقـايق  رايان حقايق ازلي و ابدي است بنـابراين  ب و زبان عارف درپي ادراك عارف است و ذهن و
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عارفانـه و  مكـان   بيان انديشه هاي بـدون زمـان و  به نظر مي رسد نياز به .  روايات دينياست نه راوي 
در  تـا بتوانـد  ند رها كروايات ديني صرف  گزارش ايهمحدوديت را از خودميبدي سبب گرديده  بشري،

زمـان و   يمـاورا جاودانـه  تـر از عهـده روايـت حقـايق      چه تمام با زيبايي هر حكايت، -  شكل روايت
  .ديبرآ مستند ديني و عرفانيت ادر قالب رواي ،مكان

ز بـا آگـاهي كامـل ا    نويسـنده كـه  ديني و عرفاني چنين است حكايت دادن به روايات  شكل روند
بـه  بـا   خود را در قالب حكايت مـي ريـزد و   اي گزينش شدههروايتبرشي از  ،اين شيوه بياني هايارزش
 –نمونـه اي از روايـت    در .خـود مـي بخشـد    كـلام قدرت ديگري به گيري توان هنري حكايت، كار 
آري هركه وصـل مـا جويـد وقـرب مـا خواهـد       ...«: مي خوانيمچنين جهان  از زبان آفريدگار هاحكايت

آسـيه زن فرعـون همسـايگي حـق طلـب      . چشيدن بار محنت كشيدن و شربت اندوه ناچار است او را

همسايگي تـو حجـره    خداوندا در »ةِنَّالج فيِ يتاًب كندع ليِ ابنِ بِّر«قرب وي خواست گفت كه و كرد

گـر هـر    سـت، ا بس گـران  آري نيكوست ولكن بهاي آن خواهم كه در كوي دوست حجره نيكوست،
 هـزار  يگر به جاي جـان  آسيه گفت باكي نيست و. دل فروشندجان و اين را به  فروشند، يزي به زرچ

يـخ آهنـين فـرو بردنـد و     ميخ كردند و پس آسيه را چهار. جان بودي دريغ نيست  او در در چشم وي م
  :ست كه گويندا اين چنان. ي كردهم آن تعذيب مي خنديد و شادماني
 )1/423:همان (»يك خار به از هزار خرماست                   هر جا كه مراد دلبر آيد

تـرش   .اي است كه در متن آمـده اسـت   حكايت بالا همان آيه -  اساس ساختن روايت  بسـط و گس
به اصـل   حق تعالي قرآني يعني افزودن گفتگوي آسيه و قصهآيه و شكل حكايت بخشيدن به  مضمون

شـرح   حكايـت در طـرح  ، بسط ان آسيه در ميان نقل روايتاز زبسخنان عارفانه گنجاندن  ،قصه قرآني
و بسـياري   اين موقعيت دشـوار  نقل زبان حال وي در و آسيه، ، بيان احوال درونيآسيه ميخ كردن چهار

 .مي دهد  نشان را در قالب حكايت يقرآنبرشي از يك قصه ريختن چگونگي  نكات ديگر،
 در چندين حكايت بـا سـاختارهاي  ميبدي گاه  راقابل اشاره اين است كه موضوع يك روايت  ةنكت

نيـز  در هـر تكـرار    .ديگـر پرداختي ديگر و در بيـان انديشـه اي    هر بار با ،كند هنري متفاوت تكرارمي
مـي   صـورت ساخت هنـري روايـت حكايـت    در  حذف و اضافاتي موضوع مورد نظر متناسب با بيان

ــه اصــل روايــت وفــادار مــي مانــد دهــد،  ــ ليلــه داســتان موســي در نــدمان. امــا همچنــان ب كــه  راالنّ
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نمونـه  در اين . آمده است). 186-  85ص /7ج(و و)727ص/5ج(و)  510ص /1ج(و)580ص/1ج(در
 شـده ايي با درونمايه هاي متفـاوت خلـق   هروايت حكايت ،النار ةوقايع ليلمشترك  با تكرار موضوع ،ها

آن  زاو ا نظر نويسنده بـوده و  ديشه مورابزار بيان اند حكايت -  دهد كه روايت اين نكته نشان مي .است
  . است بهره برده به نحو احسن
  :به قرار زير است حكايت در نثر تفسير عرفاني ميبدي -  روايتهاي كاركرد

پيـروز آن  «: عارفـان بـزرگ   ييد انديشه مورد نظر نويسنده با استناد به زندگي پيامبران وأو ت كيدأت .1
همـه آن   يا موسي خواهي كـه : موسي را گفتند. اختيار و مراد حق كندكه اختيار و مراد خود فداي  كس

  بنـده را  كن ، تو بنده اي و ارادت خود درباقي مراد خود فداي مراد ازلي ما كن ،و بود كه مراد تو بود ؟
  )1/320:همان(» .به حكم خود بودن به ترك بندگي گفتن است ،كه ،اختيار و مراد نيست

شـيخ   )رضـي (بـوبكر  « : وانديشه هاي مورد نظر نويسنده ازتعبيرات نادرسـت دور ماندن مفاهيم  .2
كه مـرا دادي بهـره    خردالهي از آن حقيقت  :تجريد و در االله زاريد و گفت اي بود به شام وقتي در باديه

زاري  ،آن حقايق قربـت بـر وي گشـادند    دري از من چيزي آشكارا كن تا جان من بياسايد، بر دل ،من
 آن را لهــي بپــوش كــه مــن طاقــت آن نــدارم،ا :گفــت.كــه تبــاه گشــتيد اد نزديــك بــودبــه وي افتــ
 .)9/76:همان(».پوشيدند
روايـت در   زيبـايي ايـن شـكل   . خوشايندتر بودن قالب روايي حكايت براي خواننده اب تروجذّ. 3

بران و گـاه كـه قهرمانـان آن پيـام     امـا آن  ،نوعي نياز دروني اسـت برآورنده  آن است كه شنيدن روايت
وجـود خـود    ةبا لقـو  ةهرصورت جو بيند و بدين تا دوردستهاي وجود بشري را مي عارفان باشند ذهن

در اين نمونه به زيبايي احوال يعقوب را در فراق يوسف تصوير مـي   .روايت كشف مي كند ةرا در آيين
ي، گهـي از  يعقوب در بيت الاحزان هر وقت سحر بسيار بگريسـتي، گهـي بـه زاري نوحـه كـرد     «.كند

خواري بناليدي، گهي روزنامه عشق بازكردي و سوره عشق آغاز كردي، گهي سر بر زانو نهـادي، گهـي   
روي بر خاك نهادي و دو دست به دعا برداشتي، گهي بوي يوسف از بـاد سـحر تعـرفّ كـردي و بـه      

  : زبان حال گفتي
  باد سحر گه ز پي بوي توام ةبوي تو باد سحر گه به من آرد صنما             بند            
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بود كه باد صبا روز فرج بوي يوسف به مشام وي رسانيد و يعقـوب تقـربّ كـرد و هـذا      اين جااز 
م الاخبار من الريّاحسنهّ الاحباب مسائله الد5/140همان، (»يار و مجاوبه الاطلال و تنس(  

 كـه  حكـايتي  - روايـت  در . آن نمـايش حقيقـت ماننـد    عينيت و واقعيت بخشيدن به انديشه و. 4
ايوب چـون جـام زهـر    «: جوانب هستي بشر بيان مي شود  خواهد آمد استيلاي اراده حق تعالي بر همه

العـالمين هـم    رب ،توانيم كـرد  بار خدايا ما جام زهر با پازهرصبر نوش :گفت ،بلا بر دست وي نهادند
 اكنون كه از بارگـاه قـدم مـا    :ايوب گفت»بدالع عمن راًصابِ اهدنَجا ونَّا«از وجود او جام پازهر ساخت كه 

 دل جـان و  بـه  ،بـاز امـروز   ا امروز بار بلا به تن كشيديم ،ازت» نعم العبد«را اين خلعت كرامت دادند كه
روزي به خاطر وي بگذشـت كـه    ؛آن بلاها از ايوب كشف كرد هالعزّ در خبر آمده كه چون رب. كشيم

 ـو لاال بواي اي رناكبص حنُم نَاَ رتبص نتاَ :دا آمد كهن نيك صبر كردم درآن بلا،  ـا ونّ  حـت عنا تَضَ
و علاوه بر ايـن كاركردهـاي ديگـري     )8/363:همان(» ؟ رصبِلم تَ رِبصلا نَم لاًبمن البلآءج ةٍعرِش كلَّ
  )4(.گذريم د كه از ذكر آنها ميرنيز دا

بنـدي كلـي    در يك جمـع  ايم دادهين نوشتار مورد بحث قرار كه درارا اي تمثيلهايي هويژگيخلاصه 
 :مي توان برشمرد اين گونه

 

 ويلأت تظرفي زبان
و باطني يا  ليهاوسطوح معنايي 
 ويليأت

 نوع تمثيل ساختار روايتي

 اسلوب معادله غيرروايي ليه در پيوند با معاني  باطنيمعناي او تك معنا ساده و روشن

و استعاري 
 پيچيده

 معناصويرت غيرروايي باطني  معاني با در پيوندليه معناي او تك معنا

و استعاري 
 پيچيده

 رمزگشوده نيمه روايي ليه در پيوند با معاني  باطنيمعناي او تك معنا

نيمه استعاري 
 وروشن

ويل محدود أت
 پذير

با معاني  باطني ليه در پيوندمعناي او 
 و تأويلي

 انديشه روايي

 حكايت روايي اوليهداراي معناي  تك معنا شنرو ساده و

 روايت حكايت روايي اوليهداراي معناي  تك معنا روشن ساده و
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ا، سـاختار و كـاركرد آن  در بخـش عرفـاني     ه ـبررسي تمثيل و توصيف انـواع، ويژگي كه  نتيجه اين
جسـته تـرين   تمثيـل بر ا را به اين نتيجـه مـي رسـاند كـه     م) وضوع اين پژوهش(تفسير كشف الاسرار 

   .دارد شش صورت كاربرد و استعرفاني ميبدي  يتفسيرزبان در صورت بياني 
نيازهـاي   اي از هـر كـدام نيـاز ويـژه    كه  تمثيل هستندديگراين شكلها تغيير يافته شكلهاي  برخي از

 تمثيـل  ،شكل ديگـري از اسـلوب معادلـه    معنا - صويرتمثيل ت .مي سازندزباني عارف مفسر را برآورده 
ايـن   .اسـت حكايـت شـكل ديگـري از حكايـت      -  گشوده شكل ديگري ازتمثيل رمزي و روايترمز

و انديشـه هـا   مفـاهيم  بيـان  و مناسـب   متناسب با موضـوع   در اين تفسير عظيم عرفاني فارسي اشكال
   .به كار گرفته شده اند، عرفانيوتجارب 

يارانه و با شـناخت توانمنـديهاي   ميبدي زبان استعاري را هش. استعاري است تمثيلهازبان اغلب اين 
عناصر تصويري  تمثيل آن را بـا  معـاني انتزاعـي تركيـب مـي كنـد و        ةاو با تجزي. آن به كار مي گيرد

با تكيه بر كاركرد اين گونـه تركيبـات درون سـاختار    . اضافات تشبيهي و استعاري و استعاره مي آفريند
مهم ايـن اسـت    ةنكت. بيان مي كند با و تأثيرگذاررسا، زيدقيق،  ،ملموس مطلب خود را جملات،نحوي 

بـه ديگـر معـاني اجـاره حضـور مـي دهـد و         ،تر كم با به كارگيري آگاهانه واژگان و ساختاركه ميبدي 
   .گنجاند در متن مي را ، مورد نظر خود شد از پيش انديشيده معاني 

گونـه  ايـن  واننـده كـاربرد   بـر خ  ميبـدي   زبـان وتـأثير  عرفـاني  نثر  شگفت يكي از رازهاي زيبايي
 د و با بـه كـارگيري  نگير مي ،است ي و ملموسحست بيروني را كه امري صورت واقعيكه  ست تمثيلها

 و نـد نبيـان ك  راعـارف  عاطفـه   و د تا ادراك، شناختنمي سازدر خيال  جهاني  تصوير، عنصر خيال و
ديگرگـون مـي    را زيسـتن او  سـاني و جـان ان هـا  تجربـه  ايـن  . ندنآنها سهيم گردا ةدر تجرب خواننده را
نـاخت زيبـايي آثـار         . گرداند از اين گذشته شناخت اين شيوه بيـاني يكـي از لـوازم دريافـت معنـا و ش

     .درخشاني چون تفسير ميبدي با آن نثر بسيار زيباست
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  يادداشتها
  :ي زير مي توانيم بيابيمرا با نشانيها معنا درتفسير عرفاني كشف الاسرار -  صويرنمونه هايي از تمثيل ت .1
ــدي،( ــان(،)1/389: 1382ميبـ ــان (،)1/441:همـ ــان (، )1/510:همـ ــان (، )1/581:همـ  ،)37- 1/36:همـ

 :همـان  (، )1/54 :همـان (، )1/115 :همـان  (، ) 1/234 :همـان  (، ) 320- 1/319 :همـان  (،) 320- 1/319:همان(
 :همـان  (، ) 2/758 :همـان  (،) 2/400:همـان  (، ) 3/86 :همـان  (، ) 2/396 :همان(، ) 2/395 :همان (، ) 2/319
 :همـان  ( ،) 5/727 :همان (، ) 5/93:همان(، ) 4/107:همان (، ) 4/39 :همان (، ) 3/532 :همان (، ) 439- 3/438
ــان (، ) 5/728 ــان) (6/112 :همـ ــان(، ) 6/321 :همـ ــان(، ) 6/322 :همـ ــان(، ) 6/425 :همـ ، ) 7/287:همـ
، )79/ 9:همـان (، )347- 9/346 :همان(، )8/179 :همان(، )8/101 :همان(،)7/419/:همان(، ) 416- 7/415:همان(
 ) 149/ 10:همان(، )59/ 10 :همان(، ) 346/ 9:همان(

   :تفسير كشف الاسرارآمده است بخش عرفانينمونه هايي ازتمثيل رمز گشوده كه در  .2
ــان(،) 1/774،  1382 :ميبـــدي (   ــان(،)1/582:همـ ــان(،) 3/703:همـ ــان(، ) 3/796:همـ ، )8/97 :همـ

ــان( ــان(، )3/794:همـ ــان(، )4/254:همـ ــان(،) 6/425:همـ ــان( ،) 2/319:همـ ــان(  ،)3/796:همـ  ،)4/324:همـ
 8/101 :همـان (، ،)3/86 :همان(، ،) 2/319:همان(، ،)9/253:همان(،)8/442:همان(،)7/287:همان( ،)6/321:همان( 
  ).8/529 :همان(، ،)10/649 :همان(، )  10/2 :همان(، )6/425 :همان(، )

   :نشانيهاي زير مي توان يافت در مونه هاي ديگري از تمثيل انديشه ران .3
)  2/91:همـــان(،)  1/37 :همـــان(،)  582- 1/581:همـــان(،)  1/510 :همـــان(،) 1/318 :1382ميبـــدي،(

)  2/482:همـــان(،) 2/400 :همـــان(،) 2/396 :همـــان(،)  2/251:همـــان(،)  2/95:همـــان) ( 2/94:همـــان(،

) 4/253 :همــان(،)  4/396 :همــان(،)   4/395:همــان(،)  3/703:همــان(،)  187/:همــان(،)  89- 3/88:همــان(،

) 5/166:همـان (، )5/164:همـان (، )5/94:همـان (، )5/93:همـان (، ) 5/92:همان(، ) 4/38:همان) (4/176:همان(،

) 78/ 7:همان(، ) 6/321 :همان( ،)6/221  :همان(،)6/114:همان(،)5/728 :همان(،)5/637:همان(،)245/ :همان(،

ــان( ــان(، )7/184 :همـ ــان(، )7/419:همـ ــان(،)7/525 :همـ ــان(، )7/528:همـ ــان(، )8/440:همـ ، )8/528:همـ

  10/594:همـان (،) 10/493 :همـان (، )9/78:همان) (9/77:همان(،)  254/9:همان(، )9/75:همان) (8/531:همان(

  )10/634 :همان(،)10/633:همان(،)

  :نوبت سوم كشف الاسرار را در صفحات زير مي توان يافت حكايت  در وايتنمونه هاي ر .4
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/  1 :همـان (، )230/  1 :همـان  (،) 229- 228/  1 :همـان  (، ) 1/581 :همان (، ) 441/  1، 382ميبدي،( 

/   1 :همـان  (، )174/   2 :همـان  (،  ) 582/  1 :همان (، )   389/  1:همان(، )  388- 387/  1 :همان (، )  319

 :همان (،  ) 24/ 2 :همان (، )  326/ 4 :همان (، )  325/  4 :همان (، ) 89/ 3:همان (، ) 663/  2:همان (،  ) 32

- 93/   5 :همان (، ) 92/  5  :همان (، )   23،/ 2  :همان (، )  508/  1 :همان (، ) 534/ 3 :همان (، ) 664/   2

ــان(،  )94 ــان (، ) 166/ 5:هم ــان (، )  247/ 5 :هم ــان (، ) 348/ 5 :هم ــان (، ) 422/  6 :هم ،  ) 527/  6  :هم

، ، ) 441/   8 :همــان )  (418/  7  :همـان  (، )  417/  7 :همــان (، ) 285- 284/  7:همـان (، ) 7/184 :همـان  (

، ) 61/ 10 :همـان  (، ، ) 60/ 10  :همـان  (، )   155/  9  :همـان  (، )  531/ 8 :همـان  (، ، )   8/529   :همان (

  1/510  :همـان  (،)   186- 185/    7 :همان (، ) 633/ 10 :همان (،  ) 493/  10 :همان (، )  345/  10 :همان (

، ) 113/ 6:همــان (،  )  636- 635/  5 :همـان  (، ) 347/  5 :همـان  (، )  248/ 5:همـان  (، )246/ 5 :همـان  (، )

 10:همـان (، )   1/320   :همان (، ) 493/ 10 :همان (، ) 155/ 9 :همان (، ، ) 363/  8 :همان (، ) 7/77 :همان (

 /421 -422 (،  

 
  

  كتابنامه
 

  قرآن - 
 ،سـعيد محمـد نمرالخطيـب    ؛الامثال في القرآن الكـريم  ؛شمس الدين محمدبن ابي بكري، زالجو القيم ابن - 

  . 1981دارالمعرفه، :بيروت
مجموعه مقالات ادبي زبـان   حق شناس، دمحم علي ةترجم؛ طبقه بندي استعاره جرجاني « ؛ابوديب،كمال - 

 . 1370 نيلوفر، :تهران: شناختي
مطالعـات و تحقيقـات اديـان و     مركـز : ابوالفضـل سـاجدي، قـم    ةترجم ـ؛  فلسفه زبان ديني ؛استيور ،دان - 

  .1384 ،مذاهب
  ، تهران به كوشش رسول جعفريان،  آبادي ، حسيني خاتون محمد باقربن اسماعيل ةترجم ؛اناجيل اربعه - 
 .1375، نشر نقطه - 
  .1382،مرواريد: گزارش و پژوهش جليل دوستخواه ،تهران  ؛اوستا - 
 .1368انتشارات علمي وفرهنگي ، :تهران ؛رمزوداستانهاي رمزي  ؛پورنامداريان، تقي - 
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  .1974، سوسايتي بريتيش و فورن بيبل:فارسي ،لندن  ةترجم ؛تورات - 
 .1376روزنه، :هرانت ؛ حكايتهاي حيوانات در ادب فارسي ؛تقوي ،محمد - 
 . 1374،  مرواريد:ترجمه جليل تجليل ،تهران؛ اسرار البلاغه ؛عبدالقاهر جرجاني ، - 
 - ةترجم؛  دفتر روشنايي ؛د بن عليسهلگي ،محم 1384،   سخن: ،تهران  د رضا شفيعي كدكنيمحم. 
  .   1973لاده، مصطفي البابي واو ةمطبع :مصر ؛مفتاح العلوم ؛سكاكي ، ابو يعقوب يوسف بن ابي بكر - 
 - 1374آگاه ، :تهران ؛صور خيال ؛درضاشفيعي كدكني ، محم.  
  لسان العرب - 

   لغات القرآن - 

 لغت نامه دهخدا - 

  .1383،ققنوس: دناصرطباطبايي،تهرانسي ةترجم ؛اي تفسيري درميان مسلمانانهگرايش؛ گلدزيهر،ايگناس - 
  .1382اهتمام علي اصغر حكمت، به؛ برارالاه تفسير كشف الا سرار وعد ؛ينفضل رشيد الدلميبدي ،ابوا - 


